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  هاي حافظ  دوگانه در غزلهاي  تقابلبررسي
  

  لو عليرضا نبي
  دهچکي

شناســان،  شناســان، اســطوره  زبــان توجــه برخــيهــاي دوگانــه در آثــار هنــري و ادبــي  تقابــلبررسـي 
انـد کـه از ايـن     دهها بـر ايـن عقي ـ   آن. شناسان معاصر را به خود جلب کرده است    شناسان و نشانه    ترواي

  .توان دست يافت  بهتري از آثار ادبي مي افت به درک و دريمنظر
هـاي دوگانـه     تقابلالدين محمد حافظ، به بررسي گر به اشعار خواجه شمس ديدر اين پژوهش با نگاهي      

کـه ديـده     خـواهيم پرداخـت و چنـان   ـوان يکي از عناصر محـوري اشـعار او ـ       عن ـ به  هاي متقابل  ا زوج ي
مواضـع مختلـف    غزل از ١٠٠ براي اين غرض.  ويژگي برخوردارند  هاي حافظ از اين     غالب غزل  ،شود مي

 ديـده  ، مـورد ٤/٦  مورد تقابل دوگانه، يعني در هر غزل تقريبا٦٣٧ًها  ن غزل  در اي  . شد ديوان او انتخاب  
 و ادبـي %) ٥٤( ، معنـايي و فکـري  %)٣٥( هاي دوگانـه در سـه بخـش واژگـاني و لفظـي            ن تقابل اي .شد

برخـي از  . هاي متقابل معنايي در اشعار حـافظ بـسامد بيـشتري دارنـد          زوج .اند   شده بندي دسته%) ١١(
 دارنـد،   مفـاهيم کلانـي اسـت کـه در ديـوان خواجـه کـاربرد بـالايي           شـاخة ر زي هـاي متقابـل     زوج ناي

 هـا طريق اين تقابـل حافظ از... . هيدستي و توانگري وهايي نظير زهد و شادنوشي، نقص و کمال، ت    تقابل
  .ص خاصي داده و سبک شعري خود را از ديگران متمايز کرده استهاي خود را تشخّغزل

  
  .هاي متقابل، غزليات حافظتقابل دوگانه، زوج :ها ژهليدواک

                                                
  دانشيار دانشگاه قمdr.ar_nabiloo@yahoo.com  
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  مقدمه
هـاي مختلفـي در اختيـار شـاعر قـرار دارد تـا بـا        در پرورش معاني و خلق مفاهيم ادبـي راه   

گيـري از عاطفـه و   ها به آفرينش موضوعات مورد نظر خود بپـردازد و بـا بهـره        استفاده از آن  
يکـي از  . ل و تصرف خود به سـرودن دسـت بزنـد    و با دخكندخيال در زبان تغييراتي ايجاد      

انـد، اسـتفاده از    ا ناآگاهانـه از آن بهـره گرفتـه    هايي که شاعران و نويسندگان آگاهانه ي      شيوه
هاي متقابل است که در سطح واژگاني و معنايي زبان نمود بيـشتري    دوگانه و زوج   هايتقابل

 از اصـطلاح  شناسي عمداً در معني«. د تضاد دارنسبت بهتري   ع معني وسي  تقابل. کندپيدا مي 
 »دآي ـاي از تقابل به حساب مـي  گونهشود، زيرا تضاد صرفاً  استفاده مي  ٢به جاي تضاد   ١تقابل

  .)١١٧: ١٣٨٣ صفوي،(
تواند حضور داشـته   ساخت زبان و در ساختار انواع ادبي نيز مي       تقابل در روساخت و ژرف    

ــ    علاوه بـر سـاير عناصـر زبـاني و ادبـي آن     ـ بساخت داستان رستم و سهرا   ژرف باشد، مثلاً 
هـاي عرفـاني،    سـاخت بـسياري از انديـشه    ا در ژرف  ي تواند باشد پير و جوان مي   تقابل تجربة   

هـاي دوگانـه در      ابـل تق. شـود  مقابل عالم حضور و دنياي مادي ديده مي        در ببرتري عالم غي  
 فلـسفي، زبـاني، فرهنگـي و    توان به کارکردهاي دينـي،     سطوح مختلفي کاربرد دارند که مي     

  . اشاره کرد آناجتماعي
 در  هاي دوگانـه، تأمـل ديگـري       ا تقابل هاي متقابل ي   ن مقاله با توجه به کاربرد زوج      در اي 

کـه ديـده    چنـان . گيري او از اين شگرد مشخص شودهاي حافظ خواهد شد تا طرز بهره    غزل
 او بـه  .ات اسـت ر سرودن غزلي ـ يکي از ترفندهاي محوري و اساسي حافظ د    ن امر  اي ،شود مي

هاي متقابل در سرودن ابيات سـود جـسته اسـت و کمتـر غزلـي در         مختلف از دوگانه   انحاي
هـاي متقابـلِ معنـايي، واژگـاني و       به زوجت آنشود که در چندين بي  ديوان خواجه ديده مي   

  . برخورد نكنيمادبي
هـا و مقـالات    کتـاب  .ار گـسترده اسـت   حـافظ و ديـوان او بـسي        دربارة پژوهشينة  پيشي

 ،ها به موضوع تضاد و تقابل اشـاره شـده اسـت    متعددي نوشته شده است که در برخي از آن     
 پرداخته  به آنبندي آماري  حاضر با دسته که مقالة گستره و ابعادي  ها در   يك از آن   هيچولي  

  . اند متمركز نشده
هاي دوگانه در آثـار  ل تقاب نةاجمال از پيشي   بهضروري است پيش از ورود به بحث اصلي،         

  .هاي ادبي سخن گفته شود انو جري
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  تقابل در عقايد و باورها .١
هاي مردمان بوده است و در بـسياري از اديـان،    د و کنش  مبناي باورها، عقاي   تقابل از گذشته  

يکـي از   «بنـابراين   . شـود  ديـده مـي    ... و تـاريکي / بـدي، نـور   / شـيطاني، نيکـي   / تقابل الهـي  
تـوان    مـي  مـثلاً .)٧٧: ١٣٨٤،  بـرتنس ( »هاسـت    خلق تقابل  ين ذهن آدمي  عملکردهاي بنياد 

، )ياهريمن ـ /الهـي ( هـاي مختلـف دينـي    ا خوب و بـد را در رمزگـان   خير و شر ي    تقابل سادة 
 ، اجتمـاعي  )ثـروت  /فقر (، اقتصادي )روي هسي/سفيدروي( ، جسماني )نخوت /فروتني( اخلاقي

ت  بـا محوري ـ    الگوها  از کهن  بسياري. ديد ...و) يسالار  مردم /استبداد( و سياسي ) غني /فقير(
/ دوزخ، پيـري / الگوهايي نظير بهشت اند، کهن د آمدهها و جوامع مختلف پدي  در فرهنگ تقابل

 اقـوام و  مـة  در ه تقابل استوارندمبناي نوعيالگوها که بر ن کهناي... . زندگي و / جواني، مرگ 
رسـد   يکسان هستند، بنـابراين بـه نظـر مـي    ها مشترک و     ميان آن  گاهشوند و    ملل ديده مي  

 دهد، چـه در   فکري بسياري از اقوام و جوامع را تشکيل مي         تةهاي دوگانه به نوعي هس    تقابل
 .نوعي بر تقابـل قـائم اسـت   جوامع قديمي و چه در جوامع جديد مبناي انديشه و شناخت به  

ر علـت و  هـايي نظي ـ  تحـت تـأثير تقابـل   جهان و براهين اثبات مبدأ وجـود     دة  شناخت آفرين 
هـا، تابوهـا،    نآيي«. است ...الوجود، حدوث و قدم و الوجود، ممتنع  الوجود، ممکن   معلول، واجب 

 بـه  وخـم   چپي پر طريق يک مسير   ما را از   هايي هستند که معمولاً     نشانه لها و از اين قبي     سنت
عـه و پـژوهش    مطال.)٧٨: همان (»دهند  ارجاع مي دوگانههاي  از تقابل تعداد بسيار محدودي  

آوردن زيربنـاي فکـري و   دهـا را در پدي ـ  ت تقابـل تواند مرکزي ـ ها و اديان پيشين مي     ندر آيي 
اي کـه حتـي بـراي خـدايان نيـز اوصـاف و احـوال         گونه  اقوام گذشته نشان دهد، به  اعتقادي

زمـان مهربـان و خـشمگين اسـت؛ خـداي عرفـا و الهيـون                  هم هوهي«. شدند  دوگانه قائل مي  
ياري  مبنـاي بـس     اصولاً .)٣٩٣: ١٣٨٩الياده،  ( »ز و رئوف است   انگي حال خوف  نعي در مسيحي

 ترسيم شده بر تقابل قرار دارد، خدايي که رحيم و قهـار اسـت،       از اوصافي که براي پروردگار    
  ... .اولين و آخرين است، ظاهر و باطن است و

تـوان   مختلفـي مـي   يافتن آن در جوامع به دلايـل         ها و رواج   آمدن تقابل دپديعلت   رةدربا
از هاي اجتماعي و جوامع، گاه ناشي از نفرت، حـسادت، رشـک، ني ـ   تقابل در گروه  . اشاره کرد 

هـا در   ز تقابـل د، گاه نيش ها مي ها و دوگانگي د تقابلبوده و اين عوامل سبب بروز و تشدي       ...و
 جمـع  هـم شد تا تفکرات مختلف را دور  ها و براي رسيدن به وحدت مطرح مي      رفع دوگانگي 

دن بـه  بخـشي   نظمتوانند براي ي ميشقّ دو هاي تقابل«.  منجر شود  ها  ت اشتراک  و به تقوي   کند
ن حـد در  گرايـي تـا اي ـ   يکار روند و به همين دليل است که دوشـقّ   ن عناصر به  تري نامتجانس
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ز نقش   تقابل در يادگيري و درک کودکان ني       .)٢٥: ١٣٨٨کالر،  ( »ر شده است  ها فراگي  نوشته
هـا و    کودکـان بـر تقابـل   هـاي  هـا و يـادگيري   افـت  زيرا مبنـاي بـسياري از دري     ،ردثري دا مؤ

ها استوار است، اين امر به پيشرفت و انـسجام توانـايي ذهنـي کودکـان و                نشاندن آن  کنارهم
هـاي عميقـي در    شهانگـاري ري ـ  د دوگانهآي به نظر مي«. کند ها کمک مي رشد قواي فکري آن 

اند که درک تقابـل دوتـايي اولـين      مشاهده کرده٣بسن و هلهاکوي. پيشرفت بشر داشته است  
  .)١٥٨: ١٣٨٦ ،چندلر( » در کودکان استفعاليت منطقي

ستين راهکارهـاي    عميقـي دارد و شـايد يکـي از نخ ـ          نة پيشي  دوگانه هاي توجه به تقابل  
 بـراي هـر موجـود و    ، چـون  بـراي شـناخت امـور پيرامـونش بـوده اسـت         اصلي بشر ابتدايي  

 بـه  ککلاسيرة انسان حداقل از دو  «. مقابل و متضادش را ترسيم کرده است      طة  قموضوعي، ن 
هاي اساسي را بدين  ک تقابل ارسطو در متافيزي هاي دوتايي پي برده است، مثلاً      ت تقابل اهمي

  جزء، وحـدت   ـ منفعل، کل  ـطبيعي، فعالر غي  ـ ماده، طبيعي  ـصورت: کند شکل اعلام مي
 اين امر مبتني بر بودن يک طرف و نبـودن  .)١٥٩: همان( » عدمـ بعد و وجودـ  کثرت، قبل  ـ

. کنـد  يکي از طرفين تقابل است که ذکر يک طرف به شناخت طرف ديگـر نيـز کمـک مـي                  
 يعنـي  .)٧٧: ١٣٨٤ بـرتنس، ( »بندي همواره مبتني بر حضور و غياب بوده است ن طبقه اي...«

د و ذکر يکـي و حـضور نامحـسوس و     ذکر دو طرف نيست، بلکه وجوايجاد تقابلمة  لاز قطعاً
  .  براي القاء اين مفهوم کافي بوده استمقابل آنم نقطة غيرمستقي

 زيرا اين نـوع نگـرش     ، خلقت است  ها وجود دوگانه و دوسوية    ترينِ اين تقابل   يکي از مهم  
کند و هم وجود دوگانه براي انسان      تر تقسيم مي   م جهان را به دو بخش برتر و نازل        تقابلي ه 

 در "حـساني " و  "عقلانـي " يـا    "جـسماني " و   "روحاني" به   "دوپارگي عالم هستي  ". شود ل مي قائ
 بـار  ن نگـرش دارد، زيرا انـسان در اي ـ     برز در نگرش مابعدالطبيعي دوپارگي وجود انساني را ني      

  .)٢٧١: ١٣٨٥آشوري، ( » را بر دوش داردمعنا و جهت هستي
 خـود  شناسـي   و مردمشناسي اسطوره است که در مطالعات لوي استراوس يکي از کساني  

هـا ارتبـاط تنگـاتنگي       اساطير هر قوم با فرهنـگ آن      . هاي دوگانه توجه داشت    ر تقابل ثيبه تأ 
هـاي دوگانـه در    تـأثير تقابـل  هـا، بـه  دارد و با دقت در ساختار عناصـر فرهنگـي و اسـطوره      

فرهنگـي در  ر ضـد  زيرا هر عنصر فرهنگي با يک عنص،توان پي بردبندي اين عناصر مي  دسته
 ...سازند بناي فرهنگي را مي رهاي دوگانه زي   ن تقابل به نظر لوي استراوس اي    «. تقابل قرار دارد  

 لـوي   .)٧٨ :١٣٨٤ بـرتنس، ( »ردگي ـ ت مـي  هـا نـشئ    ن تقابـل  هاي فرهنگي مـا از اي ـ      و کنش 
 اين  او. دانست ها مي  زيربنايي آن نة  هاي دوگا   در تقابل  ر را گيري اساطي   شکل استراوس مبناي 

سوسـور و ديگـر سـاختارگرايان اسـت، او بـا تأثيرپـذيري از        تفکر را مديون آراي فردينان دو     
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 .بندي و واکاوي اسـاطير روي آورد   لانگ و پارول، به تقسيم،سوسور يعني نة  بندي دوگا دسته
اي بـه    نـه اي را قابل تجزيه به واحدهاي کمي        ساختارگرا بود، هر اسطوره    شناسي او که مردم  «

، بـارت ( »انـد   ک شـکل گرفتـه    شناسـي  هاي دوتـايي زبـان     ية تقابل پادانست که بر   ٤"ميتم" نام
ا در ه ـ ن تقابـل هاي زباني مقايسه کرد و از اي ـ ها را با تقابل  ن تقابل  بنابراين او اي   .)١٥: ١٣٨٧

، ايـن واحـدها ماننـد واحـدهاي اساسـي زبـاني         «. شناسي خود الگو گرفـت     مطالعات اسطوره 
ن  او برخــي از ايــ.)١٤٣: ١٣٨٤ســلدن، ( »انــد افتــهدوتــايي ســازمان يهــاي  قالـب تقابــل در

داند و به نقش فرامليتي و فرافرهنگـي   هاي دوگانه را فراتر از مرزهاي فرهنگي ملل مي         تقابل
هـاي   عنـوان جنبـه      را بـه   هاي دوتايي اصلي    تقابل س برخي اولوي استر «: کند  اشاره مي  ها  آن

 »کننـد  دانـست کـه فراتـر از مرزهـاي فرهنگـي عمـل مـي             نامتغير يا جهان ذهن انسان مي     
شـود و تمـام   ها به يک فرهنگ خـاص محـدود نمـي          يعني اين تقابل   .)١٦٣: ١٣٨٦ چندلر،(

  .  حاوي اين دوگانگي هستندهاي متأثر از ذهن و ضمير انسانگفرهن
 اي کـه در گونـه  ، بـه سـت  توجه به باورهـاي عاميانـه و فولکلورها       يکي از مظاهر فرهنگي   

 بنابراين در زندگي روزمـره  .شودها نيز تقابل ديده مي    انساننة  هاي ناآگاها ها و دريافت  عادت
 عـادت،  مـا از روي «. د توجـه كـر   دوگانـه هـاي  د بـه تقابـل  و باورهاي عادي مردمان نيز باي ـ   

فرهنـگ،   /عمـومي، طبيعـت   /قبيل خصوصي از هايي م؛ تقابل هايي را در ذهن خود داري      تقابل
 تعصب يا جانبداري  ن دو  هميشه در دفاع يا ترجيح يکي از اي        و...  و ذهني /ينيروح، ع  /جسم

فرضـي بحـث و اسـتدلال و تفـسير و اثبـات بـدل            نـة   دهيم و اين وضع بـه زمي       به خرج مي  
  .)١٤٤: ١٣٨٤وارد، ( »شود مي

 دارد؛ اغلب آثـار  ها در تمايز آثار هنري و ادبي نيز نقش محوري شهتقابل در باورها و اندي 
مبناي تقابل پيروزي و شکست، مرگ و جاودانگي، پيـري و جـواني، غـم و شـادي،                  نري بر ه

غالـب  ن آثار شکل گرفته است، يعني گاهي عقلانيت و گاهي احساس در اي        ...عقل و عشق و   
ت يـابيم کـه بـه انديـشه و عقلانيـت ارجحي ـ        متوني را مـي    اتدر تاريخ ادبي  «. آيد به نظر مي  

احساس و عواطف شاعرانه مرکزيـت پيـدا   نيز  در برخي آثار    .)١٥٠: ١٣٨٤ برتنس،( »اند  داده
  دگرگون ک طرف تقابل  هاي تاريخي ممکن است برتري و ارجحيت ي         دوره در برخي . دکن مي

که در طول تاريخ ادبيات فارسي گاهي امـور حـسي و گـاهي       چنان   گر غالب شود؛  و طرف دي  
بـا شـعر عرفـاني و روحـاني قـرار            ابـل مينـي و جـسماني درتق     امور عقلي غلبه دارد يا شعر ز      

  . گيرد مي
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  تقابل در مطالعات زباني و ادبي. ٢
 مطالعـات    مبناي  دوگانه هاي هاي برخاسته از تقابل    مطالعات زباني نيز بررسي زوج     طةدر حي 

ن اصول حـاکم    تري هاي دوتايي يکي از مهم      معتقد است تقابل   لاينز« .شناسان بوده است   زبان
ن اصـطلاح  شناس از اي ـ  واج ٥بار نيکلاي تروبتسکوي   ن اولي .)١٥٩: ١٣٨٦دلر،  چن( »اند  بر زبان 

احمـدي،   (شناسي آن را براي تمايزات واجي و آوايـي بـه کـار گرفـت               استفاده کرد و در واج    
 در آراي ،گفتـيم کـه   ، چنـان ها سازي ن تقابل و دوگانهشناسي جديد اي  در زبان  .)٣٩٨: ١٣٧١

 و زمـاني و جانـشيني     و هم  هايي نظير دال و مدلول، درزماني      قالب زوج درسوسور   دو فردينان
 .تـر بـود   هـا مهـم   ان نـشانه هاي مي ـ ن نکته در نظر او از شباهت     د و اي  مطرح ش  ...نشيني و  هم
 .)همـان ( »دانست ها مي هاي ميان آن تر از شباهت ها را مهم ان نشانهسوسور نيز تمايزات مي  «
نظر سوسور بود و نظريـات زبـاني او     مورد هاي زباني  اهتشتر از شب  ها بي  ها و تقابل    ن تفاوت اي

 از اي ره يـک نظـام زبـاني زنجي ـ   ، سوسـور تـة بـه گف «. به نوعي بر اين تمايزات اسـتوار اسـت   
و در  ا. ... هاي انديشگي ترکيـب شـده اسـت        تفاوتاي از    رههاي آوايي است که با زنجي      تفاوت

 »ل شـده اسـت   ها تـشکي    فقط از تفاوت   کند که زبان    گيري مي  جهطور نتي  نعبارتي مشهور اي  
 د معنـا  در تولي ـ آن آفرينـي   دوگانه و نقـش    هاي  از تقابل   وجود نظامي  .)١٦٠: ١٣٨٤ سلدن،(

رومن ياکوبـسن معتقـد اسـت کـه واحـدهاي      «. شناسان نيز بوده است ر زبان مورد توجه ساي  
هـا در    ن تقابـل  اي ـ. شوند هاي دوتايي به هم مربوط و محدود مي         از تقابل  زباني توسط نظامي  

ثير تقابـل در کـنش      اکوبسن به تـأ    ي .)١٦٠ :١٣٨٦ چندلر،( » دارند توليد معنا نقشي بنيادي   
ن انـد، دانـستن اي ـ   وگانـه در ذات زبـان نهفتـه   هاي د تقابل«: کند زباني کودکان نيز اشاره مي 

رة  دربـا .)٣٩٨ :١٣٨٢ احمـدي، ( »آمـوزد   ها نخستين کنش زباني است که کودک مـي         تقابل
 نظام زبان ادبي بـر  اکوبسن معتقد است تقابلي دو قطب استعاري و مجازي، ي    بةت و جن  اهمي

نـشيني   مجـاورت و محـور هـم       بر رابطة    گيرد، قطب مجازي  محور دو قطب مذکور شکل مي     
  ياکوبـسن ،سـوي ديگـر  اري بـر شـباهت و محـور جانـشيني؛ از       زبان قائم است و قطب استع     

.  و تقابـل اعتقـاد دارد  اي نيـز بـه حـضور دوگـانگي     انه نـش هـاي  ر نظـام   در ساي  ،بر زبان  علاوه
ن نوسـان   همي. شود وجه به هنر کلامي محدود نمي      چهي ند به شدن يکي از اين دو فراي      غالب«

  .)٤٢: ١٣٨١و ديگران،  فالر( »دهد اي ديگري به غير از زبان نيز رخ مي  نشانههاي در نظام
ها حضور دارند و به اثر ادبي نظام        تقابلز   در متون ادبي و آثار هنري ني       ،که گذشت  چنان

ها خواننده را به دريافت بهتر از متون    ن تقابل يافتن به اي   دست. بخشند و ساختاري هنري مي   
طـة  سـويگي و راب ن دوهـاي خـود بـه اي ـ   شود او در نقد و تحليـل     کند و سبب مي    هدايت مي 
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، تـرين نظـام دلالتـي    که اصـلي اند  دهگروه ديگري از منتقدان بر اين عقي«. دوگانه توجه کند  
بخـشد و   ها نظم و ارزش مي هاي دوجزئي است که خواننده به آن   از تقابل  اي واقع مجموعه در

 ـ    .)١٣٦: ١٣٨٦،  برسلر( »ردگي ها بهره مي   در تفسير متن از آن      روابطـي نظيـر   ان حتـي در زب
 تقابـل يکـي از   ،راينبنـاب . بر نوعي تقابل استوار است ...جزء و کل، واج و متن، واژه و جمله و     

 مبناي متون ادبي گاهي بر محاکات، تشابه و    . است گيري متون ادبي    شکل محورهاي مرکزي 
تة  سـاخ متون«. و تقابلنشيني و گاهي بر تضاد  تشبيه استوار است و گاهي بر مجاورت و هم   

ن اي. درسانن اند که در خدمت ساختار قرار دارند و به تثبيت آن ياري مي             هايي مجموعة تقابل 
 ممکن است در استعارات مـتن پنهـان    ، براي مثال  ـندا   ناپيداي  سربسته يا غالباً   ها اکثراً  تقابل

 ايـن ذکـر   جةشود و در نتي  ذکر مي يا در بيشتر موارد تنها يک جزء تقابل دقيقاً      ـشده باشند 
  .)١٤٩: ١٣٨٤ برتنس،( »متوانيم از وجود يک جزء غايب هم آگاه شوي  ما ميقدقي

انـد و    دوگانـه پرداختـه  هاي ت نقش تقابلپردازان اخير به اهمي هي از نقادان و نظري  بسيار
تقابل دوگانه يکي از مباني اصلي تفکـرات  . اند  آن را مورد توجه قرار داده      هاي خود  لدر تحلي 

هـاي دوگانـه شـکل گرفتـه         ن تقابل مبناي اي در نظر آنان تفکر انسان بر     .  است ساختارگرايان
شناسـي    در نگـاه نقادانـه و زبـان   مثلاً. ثر هستندن امر متأآثار هنري نيز از اي    است و متون و     

، کنـشگران و  كننـدگان  شـركت هـاي  توان بـه تقابـل    گراي سيستمي مايکل هليدي مي     نقش
شناسي نيز نگـرش تقـابلي و دوگانـه          تدر رواي . توجه کرد ... پذيران، حامل و محمول و    کنش

  پراپ بـر  .چرخدخوردن تعادل مي  وايي بين تعادل و برهم    هاي ر  کنش شود و عموماً  ديده مي 
 هـا  تها و شخصي    داستان هاي تقابل قهرمان و ضدقهرمان و ساختار تقابلي برخي خويشکاري        

هاي   از نقش تقابل   پذيريرثيشناسانة خود با تأ     تهاي رواي  لگريما در تحلي  . کيد کرده است  تأ
 رو قرار داده و به سه جفت متقابـل  رودرابلي هر روايت را در تقگانة  شش دوگانه، کنشگرهاي 

مبنـاي آن بـه تحليـل       ابـد و بر   ي دست مـي  ) رقيب/ مفعول؛ ياريگر / گيرنده؛ فاعل / فرستنده(
شناسي سوسـور و ياکوبـسن آغـاز         اساس زبان ما که کار را بر    از نظر گري  «. پردازد ها مي  ترواي

  او در ايـن امـر از لـوي    .)١٤٧ :١٣٨٣ اسکولز،( »شود کرده، دلالت با تقابل دوتايي شروع مي      
 سـاختار طـرح   ثر از لوي استروس معتقـد اسـت کـه    ما متأ گري«. ثير گرفته است  استراوس تأ 

  .)٦٤: ١٣٧١ اخوت،( » دوگانه استهاي قصه متشکل از تقابل
پـردازد و دو   هـا مـي    تقابلي آنن رابطة هاي روايت به تبيي    تبرمون نيز در تحليل شخصي    

 کـه  ،کارگزار و کارپـذير را «. دهد ها مورد توجه قرار مي    تذير را در رواي   محور کارگزار و کارپ   
نهايت به انواع گونـاگون   توان تا بي  مي،دهند تقابل دوتايي روشن و قابل درکي را تشکيل مي       

مبنـاي  برمـون بر  . )١٥٤ :١٣٨٣  ،اسـکولز ( »م کرد کارگزاران فرعي و کارپذيران فرعي تقسي     
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دانـد و   هـا حـاکم مـي    ت رواي ـ و اغتشاش را در همة  ضعيت بهبودي نوعي تقابل و تمايز، دو و     
 کنـد  اي را براي موفقيت يـا شکـست قهرمـان در پيـشبرد روايـت معرفـي مـي          ر دوگانه مسي

  .)٣٨: ١٣٨٧ريمون ـ كنان، (
هـا و    تقابـل  بررسين مباحثتري مدرنيسم يکي از مهم    سم و پست  در تحليل اصول مدرني   

هـايي نظيـر    تقابـل . شـود   مباني فکري هر دو مکتب ديده ميتمايزهايي است که در اصول و   
يزدانجـو،  (... عـدم حتميـت و    / انفـصال، حتميـت   / غيـاب، اتـصال   / مرج، حضور و  هرج/ گانپاي

هاي متقابـل اهميـت      ل روابط زوج  شناسي نيز بررسي و تحلي      در مباحث نشانه   .)١٠٦: ١٣٨٧
ن رولان بـارت بـر اي ـ  «.  شکل گرفته است  مبنا ناي بر شناسي  از روابط نشانه   دارد، زيرا بسياري  

نيـا و   عبيـدي ( »باشـد  هاي دوگانه اسـتوار مـي    تقابلةپاي بر شناسي باور است که اساس نشانه    
 و  ١٩٧٠هـاي     سال ان، در فاصلة  هاي دوگانه براي پساساختارگراي    تقابل .)٢٦: ١٣٨٨ ديگران،

گـام در يـک قرائـت        نتينخـس «هـا    به نظر برخـي از آن     . پس از آن، اهميت حياتي پيدا کرد      
 برسـلر، ( »جزئي در تفکرمان اذعان کنيم دو هاي  آن است که به وجود عملکرد تقابل       واسازانه
کنند و برتري و ارجحيت يکي از دو جـزء            دوگانه را وارونه مي    ن رابطة ها اي  آن .)١٥٥ :١٣٨٦

ي اسـتوار  جزئ ـت تقابـل دو مبنـاي محوري ـ  برريزند، اما اساس تفکرشان به نوعي  را در هم مي   
انـد کـه در خـدمت        هـايي   تقابـل  متون سـاختة مجموعـة    « پساساختارگرايان معتقدند . است

  سربـسته يـا غالبـاً   هـا اکثـراً   ن تقابـل اي ـ. رسـانند  ساختار قرار دارند و به تثبيت آن ياري مي    
هـا فقـط بـه صـرف تقابـل بـسنده              آن ،سـوي ديگـر    از .)١٤٩ :١٣٨٤ بـرتنس، ( »ندا  ناپيداي

مـا در   «به نظر پـساساختارگرايان . پردازند ها بر يکديگر نيز مي ثيرگذاري آنتأکنند و به     نمي
 بلکـه مـشارکت     ،ميـابي  نظر را نمي  ن دو جزء مورد   تقابلي بي طة  هاي دوگانه تنها يک راب     تقابل

تقابلي ممکـن اسـت     ن رابطة يعني اي ؛)١٥٠:همان( »ها وجود دارد    انگيزي نيز بين آن    شگفت
  .ون منجر شودبه کمال و انسجام مت
پـردازيم کـه بـه نـوعي تقابـل           هاي دوگانه در غزليات حافظ مـي        تقابل اکنون به بررسي  

 داده را در خـود جـاي    ...هاي عرفاني و عاشقانه، رندانه و زاهدانه، زميني و روحـاني و           انديشه
  .است

  تقابل در شعر حافظ. ٣
از ابيات او به نوعي تقابـل و  گيري بسياري يابيم که مبناي شکل   مي اشعار حافظ در   با بررسي 

شود که حاوي ايـن    کمتر غزلي در ديوان او ديده مي       .گردد ميبي بر تضاد لفظي، معنايي و اد    
ويژگي نباشد و يکي از رموز ماندگاري اشعار حافظ همين امر است، زيرا مخاطبان مختلفـي               
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 و آرزوهاي خود کند و هر کسي آمال هاي متنوع به خود جذب مي     افترا با طرز فکرها و دري     
آساني به غرض    شود که خواننده به    ها سبب مي  ابلاين تق . کند جو مي و  را در اين اشعار جست    

گاه بـه تحليـل    نهايي شعر او دست نيابد و خود را در لذت هنري خاصي شناور ببيند و هيچ                
 زبـان  هـاي هاي او را از ديگر غـزل  غزل اين ويژگي . فردي از اشعار او نرسد      هايي و منحصربه  ن

هـا   هاي موجود در آن شود و تقابل براي نمونه به دو غزل اشاره مي. فارسي متمايز کرده است   
  :گردد متمايز مي

ــد   دوش ــشارت آم ــک ب ــف پي ــاب آص    از جن
ــاک ــن   خ ــل ک ــده گ ــا را از آب دي ــود م    وج

ــايــن ــار گفتنــدنهايــت ي شــرح ب ــف ي    کــز زل
ــبم ــي بپــوش زنهــار ا عي   آلــود ي مــة خرق
ــروز ــاام ــري ج ــو  ه ــدا ش ــانکس پي   د ز خوب

   تخت جـم کـه تـاجش معـراج آسـمان اسـت       بر
  دار  دل ايمــان خــود نگــهي چــشم شــوخش ااز

ــوده ــض يا آل ــافظ في ــو ح ــواهي ت ــاه درخ    ز ش
ــت ــاب درياس ــت و در ي ــاب وق ــس او دري    مجل

  
ــلام ــد  غـ ــو تاجداراننـ ــست تـ ــرگس مـ    نـ

   را صــبا و مــرا آب ديــده شــد غمـــاز    تــو 
ــذر کنـ ـ  ز ــون گ ــا چ ــف دوت ــر زل ــري زي    بنگ

ــذار ــبا گ ــو ص ــن چ ــشه ک ــر بنف ــين  ب   زار و بب
ــصيب ــشت ا ن ــت به ــرو ي ماس ــناس ب    خداش

   من بـر آن گـل عـارض غـزل سـرايم و بـس               نه
 ـ   ي دستگير شو ا   تو   خجـسته کـه مـن     ي خـضر پ

   کـــني بـــه ميکـــده و چهـــره ارغـــوانبيـــا
ــاد خـــلاص    حـــافظ از آن زلـــف تابـــدار مبـ

  

   حــضرت سـليمان عــشرت اشـارت آمــد  کـز 
ــسرا ــد  يويرانـ ــارت آمـ ــاه عمـ    دل را گـ

   هــزاران کانــدر عبــارت آمــد ازســت حرفــي
ــان ــاکک ــاک پ ــد   پ ــارت آم ــر زي ــن به   دام
  افـروز انـدر صـدارت آمــد     مـاه مجلـس  کـان 

   بــا آن حقــارت آمــدي نگــر کــه مــورهمــت
  کـش بـر عـزم غـارت آمـد          کمان ي جادو کان

ــان ــد  ک ــارت آم ــر طه ــماحت به ــصر س    عن
ــاني اهــان ــد   زي ــت تجــارت آم   رســيده وق

  )١٧١ :١٣٦٩حافظ، (                                        
ــراب ــادخـ ــيارانند ة بـ ــو هوشـ ــل تـ    لعـ

ــد  گرو ــشوق رازداراننـ ــق و معـ ــه عاشـ   نـ
ــه ــوگوارانند  ک ــه س ــسارت چ ــين و ي    از يم
ــه  ـ  ک ــه بـ ــت چ ــاول زلف ــد ي از تط   قرارانن

   مـــستحق کرامـــت گناهکاراننـــد  کـــه
ــه ــد  ک ــرف هزارانن ــر ط ــو از ه ــدليب ت    عن

ــاده ــپيـ ــوارانند روم ي مـ ــان سـ    و همرهـ
ــرو ــان م ــومعه ک ــه ص ــياه  ب ــا س ــد ج   کارانن
  تگارانند بـــستگان کمنـــد تـــو رســـکـــه

  )١٩٥: همان  (                                           
 غالب ابيات ايـن دو  .شود هاي متقابل و دوگانه ديده مي  با زوج ابياتيآورديم،در دو غزلي که  
. اردهـاي ديگـر حـافظ وجـود د      اغلب غزلهايي هستند و اين امر در ن تقابلغزل داراي چني  

تقابل ميان خاک و آب، ويراني و عمارت، شرح و حرف، حرفي و هزاران، عيب و پاکي، خرقه          
کـه   ...شت و گنـاه و آلوده، جم و مور، تخت و آسمان، آلوده و طهارت، يمين و يسار، به           و مي 

هـا گرانيگـاه   کنند و برخي از اين تقابـل       جهاتي با همديگر تقابل پيدا مي      از ها کدام از زوج  هر
هاي موجود در شعر حافظ را از وجوه مختلفي       تقابل .دهدري و زباني حافظ را تشکيل مي      فک
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 فکري و ادبي هاي واژگاني، معنايي، بندي رسد دسته  بندي کرد، ولي به نظر مي      توان دسته   مي
 آنن و هم به درونـة   زباية تقابل موجود در شعر حافظ است، زيرا هم به رو        دهندة  نشانبهتر  

پوشـاني داشـته باشـند، يعنـي دو      ها ممکن است هم  بندي  دسته اين. پردازد مي) الفظ و معن  (
 توانـد  بنـدي حاضـر مـي    ولـي دسـته  ،زوج متقابل را بتوان از چند جهت با هم در تقابل ديد          

بـراي ايـن غـرض،    .  به مخاطب نـشان دهـد     ظشناخت بهتري از ساختار تقابلي در شعر حاف       
 تقابل دوگانه به ٦٣٧ حدود ن صد غزل   در اي  .ده است شصد غزل از ديوان حافظ انتخاب        کي

هـاي متقابـل     زوج%) ٥٤( مـورد    ٣٤٧در اين بـين،     . ٤/٦ دست آمد، يعني در هر غزل تقريباً      
  مـورد  ٧٠هاي متقابل واژگاني و لفظي اسـت و          از نوع زوج  %) ٣٥ (مورد ٢٢٠معنايي است و    

  . استهاي ادبي ز مربوط به تقابلني%) ١١(
  ي متقابل معنايي و فکريها زوج. ١ .٣
هـاي فکـري    شههاي متقابل بيشترين بسامد را در ديوان حافظ دارند و برخي ري ن نوع زوج  اي

شوند، مواردي مانند زهد و امور متقابل آن، تهيدستي  ها نمودار مي   ن تقابل اصلي حافظ در اي   
راز نيـاي پررمـزو   تـوان بـه د    هـا مـي   ين تقابل طريق بررسي ا  از ... .و توانگري، نقص و کمال و     

  .حافظ راهي پيدا کردشة اندي
 گري و تزوير با سرخوشي و شادنوشي  تقابل زهد، صوفي. ١. ١ .٣

گـري،   ترين محورهاي تقابل معنايي در شعر حافظ تقابل عناصر تصوف و صـوفي  يکي از مهم 
و سخن از شـراب  «. پرستي است نوشي و مظاهر ميخانه و مي     اهل تزوير و زهد ظاهري با مي      

رود کـه خاسـتگاهش    اي است که حافظ با آن به جنگ ريا و تظاهري مـي      لهشرابخواري وسي 
گـران  جـويي از دي    بپوشي خـويش و عي ـ     بش عي ا  انکار مقام برزخي انساني و نمود اجتماعي      

  .)١٧: ١٣٨٤پورنامداريان، (» است
 حاضر  ةتوان طرح کرد که مجال آن در مقال         دلايل اين تقابل مباحث متعددي مي      رةدربا

که در نظر او مثبت   کند؛ آنان   کلي تقسيم مي   تةها را به دو دس     حال حافظ انسان  درهر. ستني
 هـستند،   کـه در نظـر او منفـي         نداشته باشند و آنـان     چه نمود اجتماعي موجهي   هستند، اگر 

هايي که در شعر حافظ زندگي      انسان«. چه نمود اجتماعي و ظاهري موجه و مثبتي دارند        اگر
يا و تزويرند و يک گروه ديگر که صاف و سـاده       که اهل ر   ک گروه آنان   ي اند؛ و گروه  د کنند  مي

 ايـن دو  سةهاي خود دست بـه مقاي ـ  ل حافظ در غزلدلي نهمي  به .)١٥: همان( »ندا  رياي و بي 
  متقابـل هـاي  ن دوگانـه اشخاص، مفـاهيم، عملکردهـا، افعـال و اوصـاف در اي ـ       . زند طيف مي 

  .ندگير نظر حافظ قرار ميوردم
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 و سـپس چنـد بيـت بـراي نمونـه      كنـيم    مي هاي متقابل اشاره   ن زوج ابتدا به برخي از اي    
  ربـاب نغمة/ ، سماع وعظ)٢ :همان( شراب/ ، خرقه)٢ :١٣٦٩، حافظ( خراب/ صلاح: آوريم  مي

 :همان( سحرخيزي/ ، جرعه )٥ :همان( وش تلخ/ ، صوفي )٤ :همان( مسيحا/ ، رقص )٢ :همان(
 :همـان ( آب حـرام  / ، نان حـلال   )١٠ :همان(  خمار خانة/ ، قبله )٨ :مانه( دلق/ ، ساغر مي  )٦

 آب خرابـات /  زهـد ، خرقـة )١٦ :همـان ( خرقـه / ، مـي )١٦ :همـان ( مي و مطـرب / ، ورع )١١
 :همـان ( طـرب / ، زهـد  )١٧ :همان( توبه/ ، پياله و مي   )١٧ :همان( ميخانه/ ، عقل )١٧ :همان(

، )١٣١ :همـان ( ميکده/ ، روزه و حج   )٢٤ :مانه( مستي/ ، طاعت )٢٠ :همان( باده/ ، زهد )٢٠
/ ، پيـر  )١٤٩ :همـان ( دفتـر / ، صـراحي  )١٤٩ :همـان ( فکـر / ، بـاده  )١٣١ :همـان ( عقـل / باده
/  آلـوده  ، خرقـة  )١٧٠ :همان( ميخانه/ ، زاهد )١٥١ :همان( مي/ ، دلق )١٤٩ :همان( فروش مي

، )١٧٨ :همـان ( فـسق / ، شـيخ  )١٧٨ :همـان (  خمـار  خانـة / ، صوفي )١٧١ :همان( دامني پاک
  تزويـر و ريـا     خانة/ خانه، مي )١٩٥ :همان( صومعه/ ، ميکده )١٧٨ :همان( مي و مطرب  / خرقه

بـربط  / ، صومعه )٢٦٢ :همان( حکمت/ ، شراب )٢٤٣ :همان( فروش باده/ ، عارف )٢٠٢ :همان(
  .)٣٦٠ :همان( و پيمانه

  آلود مي/ خرقه
 ـ       حافظ  ـة به خود نپوشـيد ايـن خرق   آلـود  ي م

  
ــاکيا   ــيخ پـ ــا ر   شـ ــذور دار مـ ــن معـ   ادامـ

  )٥: همان(                                                                
راه شـده کـه    آلـود هم ـ   هاي زهد است با صفت مـي       خرقه که جزء کليدواژه    در اين بيت واژة   

ل دامن نيز با يکديگر درتقاب آلود و پاک  ، مي سوي ديگر  از .نوشي است  منسوب به ميخانه و مي    
  .هستند

  خرابات/ مسجد
   ز مــسجد بــه خرابــات شــدم خــرده مگيــرگــر

  
ــان خواهــد شــد مجلــس      وعــظ دراز اســت و زم

  )١٦٤: همان(                                                            
  ايمان/ خرابات

 ـ        ترسم   خندنـد  ي اين قوم که بـر دردکـشان م
  

ــان را  در   ــد ايمـ ــات کننـ ــار خرابـ ــر کـ    سـ
  )٩: همان(                                                                

بـا ايمـان قـرار     بيـات فارسـي و نگـرش حـافظ دارد، درتقابـل     اي کـه در اد  نهخرابات با پيشي  
 خراباتيـانِ صـادق   يمان را با خرابات کاري نيست، هرچند در تفکر حافظ گيرد، زيرا اهل ا    مي

  .از اهل ايمان ريايي برترند
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  ميخانه/ مسجد
   ميخانـه آمـد پيـر مـا        ي از مسجد سـو    دوش

  
   يـاران طريقـت بعـد از ايـن تـدبير مـا             چيست  

  )١٠: همان(                                                              
از مسجد به ميخانه آمدن، تقابل دو مکان و دو طـرز عمـل و کـردار را در پـي دارد و البتـه                   

  .گذارد ر در رفتن از مسجد به ميخانه صحه ميحافظ به کنش پي
  هشيار/ خراب

   نـرگس مـست تـو تاجداراننـد        غلام
  

   لعــل تــو هوشــيارانندة بــادخــراب  
  )١٩٥: همان(                                

 معناي برخاسـته  تقابل است و شاعر با القاي در اين بيت در  خراب در معناي مستي با هشيار     
  .ه زيبايي بيت افزوده است باز تقابل و تناقض

  کافري/ اتقو
  سـت   بر تقـوا و دانـش در طريقـت کـافري       تکيه 

  
   گـر صـد هنـر دارد توکـل بايـدش           راهرو  

  )٢٧٦: همان(                                         
 و که شاعر تکيـه بـر تقـوا    ، اما هنگامي مشهود استتقابل تقوا و کافري در بيت از نظر لفظي     

  .شود انگارد، تقابل معنايي ظريفي در بيت ايجاد مي هري را کافري ميدانايي ظا
  مذهب/ کفر

   نيـــستي خـــود در عـــالم رنـــدي خـــود و رافکـــر
  

ــر   ــودبين  کف ــذهب خ ــن م ــت در اي ــودراي  وي اس   يخ
  )٤٩٣ :همان(                                                        

جـاد   تقـابلي اي داري است، در بيت رابطة   اد و دين   که مؤيد الح   ،رسد کفر و مذهب    به نظر مي  
  .شوند مل و درنگ مخاطب مياند و محل تأ کرده

 مباحث فکـري اصـيل   شود و برخي اين تقابل معنايي بخشي از ديوان حافظ را شامل مي  
  .شود از اين نوع تقابل ديده مي%) ١٢( مورد ٧٧هاي مورد بحث   در غزل.گيرد مياو را دربر

  بل تهيدستي و توانگري  تقا.٢. ١ .٣
نظر حافظ توجه به تقابل بين فقر و ثروت و تهيدستان و تـوانگران  م مورديکي ديگر از مفاهي   

 زمان شاعر بوده و حافظ در اشعار خـود از آن متـأثر       از اوصاف جامعة    اين امر نيز يکي    .است
 ـ. استکردن اين دو قطب در شعر خود روي آورده       و به برجسته  شده   ل تـوانگري و   البته تقاب

 حـافظ در   ولي،اند ش به آن پرداختهبيو اي بوده و شاعران کم      در هر زمان و جامعه     تهيدستي
هاي خود به اين مبحث توجه داشته است و در غالب ابيات، جانـب تهيدسـتي و فقـر را           غزل

 مـواردي نظيـر  .  مـساعد داشـته باشـند   هـا نظـر   خواهـد کـه بـه آن    گرفته و از توانگران مـي     
/ ، سـلطان  )١٢ :همـان ( شـاه / ، بنـده  )٥ :همـان ( گـدا / ، قـارون  )٥ :همـان ( عيش/ تنگدستي
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 گـدا / ، پادشـاه  )٥٤ :همـان ( قـارون / ، مفلس )١٥ :همان( خواجه/ ، غلام )١٤ :همان( مسکين
 :همـان ( غـلام / ، ميـر )١٦٧ :همـان ( ميـر / ، گـدا )١٥٤ :همان( سلطان/ ، درويش )٧٧ :همان(

 :همـان ( درويـش / ، تـوانگر  )١٧١ :همـان ( تجـارت / ن، زيـا  )١٦٨ :همان( گدايي/ ، گنج )١٦٨
، )٢٤٣ :همـان ( گـدا / ، شـاه  )٢٣٢ :همـان ( گـدا / ، خواجـه  )١٩٥ :همان( تاجدار/ ، غلام )١٧٩

، )٣٥٤ :همـان ( طفيـل / ، سـلطان )٣٤٩ :همـان ( قارون/ ، گدا )٢٧٧ :همان( خدمتکار/ خواجه
، شـاه  )٤١١ :همـان ( داگ ـ/ ، سلطنت )٤١١ :همان( فقر/ ، دولت )٣٨٣ :همان( نصيب بي/ منعم

  .)٤٥٨ :همان( فقيران/ ، صدارت)٤٢٠ :همان( گدايان/ خوبان
  درويش بينوا/ صاحب کرامت

   ســـلامتة صـــاحب کرامـــت شـــکرانيا
  

ــديروز   ــي تفق ــش ب ــن دروي ــوا ي ک    ران
  )٥: همان  (                                        

  گدا/ سلطان
  ا ملازمـان سـلطان کـه رسـاند ايـن دعـا ر      بـه 

  
   ز نظـر مـران گـدا را       ي به شـکر پادشـاه     که  

  )٦: همان (                                               
  درويش/ منعم

ــنعم کــه درويــش ســر کويــت ي اي را رحمــخــدا    م
  

 ـ يدر    ـدانـد  ي ديگر نم  ـ ي ره   گيـرد  ي ديگـر نم
  )١٤٩: همان (                                              

  گدا/ شاه
   شاه حـسن چـشم بـه حـال گـدا فکـن             يا

  
   گــوش بــس حکايــت شــاه و گــدا شــنيدکــاين  

  )٢٤٣: همان  (                                                
  توانايي/ ضعيف

 ـدا    مانــد ي گــل ايــن بــستان شــاداب نمــمئ
      

  ي ضــــعيفان را در وقــــت توانــــايدريــــاب  
  )٤٩٣: همان (                                                 

گيرد و خـود حـافظ در    در برخي ابيات، معشوق و مخاطب حافظ در جانب توانگران قرار مي           
  .شود ها ديده مي  تقابلاز اين نوع %)٥/٥( مورد ٣٥هاي مورد بحث   در غزل.طرف تهيدستان

   تقابل نقص و کمال.٣. ١ .٣
سان و عوالم دنيوي بـا موجـودات و      ان سةتوجه به تفاوت مراتب معرفتي و علمي افراد و مقاي         

 البته اين نقـص و کمـال گـاهي متوجـه امـور      ؛شود عوالم غيبي نيز در اشعار حافظ ديده مي 
 مردم است و گـاهي بـه مراحـل شـناختي و ابعـاد معرفتـي انـسان                    روزمرة دنيوي و زندگي  

 در کنج   نشيمن/ نشين ، سدره )٧ :همان( شيخ/ ، مريد )٧ :همان( پيرانه/ شباب: معطوف است 
 آسـمان / ، آسـتان )٩٠:همـان ( خاکـدان / ، طـاير )٧٧ :همان( شيخ/ ، مريد )٣٧ :همان( محنت
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 اعمـي / نظـر  ، صاحب )٣ :همان( مستغني/ ، ناتمام )١٧١ :همان( آسمان/ ، تخت )١٥٤ :همان(
/ ، آدم و عالم خـاکي     )٣١٧ :همان( در دامگه حادثه افتادن   / ، طاير گلشن قدس   )١٩٣ :همان(

 :همـان ( راهبـر / ، راهـرو )٣١٧ :همـان (و  )٤٧٤ :همان( آدم/ ، ملک )٤٧٠:انهم( عالمي ديگر 
  .)٤٨٧ :همان( پدر/ ، پسر)٤٨٧

  عيب/ جمال
 ـ اين قدر نتـوان گفـت در جمـال تـو ع            جز   بي
  

   زيبــا راي وضــع مهــر و وفــا نيــست روکـه   
  )٤:همان  (                                              

 نقـص  دهندة کمـال و ديگـري مبـين     يکي نشان  تقابل هستند؛ رعيب در اين بيت د    جمال و   
  .شود مهر و وفايي نيز تقابل ديده مي است، البته در اين بيت ميان روي زيبا و بي

  محترم/ خاکسار
ــن ــدم     ارم ــسار ش ــار خاک ــر ي ــه در نظ   چ

  
   نيــز چنــين محتــرم نخواهــد مانــدرقيــب  

  )١٧٩: همان   (                                        
  .تقابل با احترام استنشيني در نگاه ديگران در  و خاکخاکساري
  باقي/ فاني

ــاقي فــانجهــان   ي شــاهد و ســاقي فــداي و ب
  

 ـ      ي سلطان که     بيـنم  ي عالم را طفيـل عـشق م
  )٣٥٤: همان   (                                        

  .کند  ميکمال را و جهان فاني نقص را القاجهان باقي، 
  .ها سود جسته است ن نوع تقابلاز اي %)٥/٤( مورد ٢٩هاي مورد بحث  ظ در غزلافح
  ها  تقابل در برخي صفات و ويژگي.٤. ١ .٣

 ولـي از  ،تقابل يا تضاد قـرار ندارنـد       در  دو عنصر متقابل از نظر لفظي و معنايي        ن بخش در اي 
هـا در نـوع    ن تقابـل   اي ـ .تقابل هستند  در ها و اوصاف در اشعار حافظ با هم        نظر برخي ويژگي  

 نياز به توجـه و توغـل   ح شاعربودن و عدم تصري دهخود بسيار هنري هستند و به دليل پوشي       
. دنشـو  تـر مـي   تـر و هنـري    مخاطب جـذاب  متقابل براي افت رابطة د و پس از دري    نبيشتر دار 

 بـسيار متنـوع و گـاهي جزئـي و           شـود  هـا مـي    ن زوج اوصافي که سبب ايجـاد تقابـل در اي ـ        
   . معروف هستند٦ها در معناشناسي به تقابل ضمني ن نوع تقابلاي. اند دهپوشي

اي بـراي هـر واژه در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه               هاي متقابل ويژگي   ن دسته از واژه   در اي 
اي  با مختصه بلتقااين ويژگي در .تواند جزو شرايط لازم و کافي مفهوم آن واژه نيز نباشد           مي

مـذکور در   واژة در نظر گرفته شده است و به اين ترتيب دو         دوم  واژة گيرد که براي   قرار مي 
   .)١٢٠ :١٣٨٣ صفوي،(اند  گر قرار گرفتهبا يکدي معني ضمني خود درتقابل
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 فرياد جرس و محمل بستن    / عيش در منزل  : ند از ا  ها عبارت   برگرفته از غزل   هاي  نمونه برخي
/ ، کـوي )٤ :همان( روي زيبا/ و وفا، مهر  )٤ :همان( مرغ زيرک / ، بند و دام   )١ :١٣٦٩  ،حافظ(

، )١١ :همـان ( دام/ ، مـرغ  )٨ :همان( غم/ ، جام )٥ :همان( پارسا/ ، رندان )٥ :همان( ندادنگذر
/ ، خـواب از ديـده شـدن   )١٤ :همـان ( خـار و خـاره  / ، سنجاب )١٤ :همان( غريب/ پرورد خانه

/ ، خـزان  )١٥ :همـان ( عتـاب / ، صـلح  )١٥ :همان( خراب/ ، قصر )١٥ :همان( آسايش و خواب  
/ ، خموشـي  )٢١ :همـان ( آشـوب / ، خلـوت  )١٨ :همـان ( طوفان/ ، کشتي )١٨ :همان( بوستان

 رنـج / ، راحـت  )٣٧ :همـان ( ناله/ ، تبسم )٣٧ :همان( گشودن/ ، گره )٢٢ :همان( فغان و غوغا  
 :همان( رنج/ ، کام )٩٤ :همان( کوکب هدايت / ، شب سياه  )٨٦ :همان( پرده/ ، رخ )٥٤ :همان(

 :همـان ( پوشـاندن / ، روي )١٥١ :همـان ( ترک سر / ، کلاه )١٣١ :همان(  طهارت /، خون )١١٥
، )١٧١ :همـان ( جـادو / ، ايمـان  )١٦٨ :همـان ( دام/ ، کبوتر )١٦٠ :همان( محرم/ ، رقيب )١٥١

 :همـان ( گـشودن / ، غنچـه  )٢٥٣ :همـان ( هـشيار / ، خواب بامـداد   )١٧٨ :همان( انکار/ محرم
 :همـان ( مـوزون / ، ناسـنجيده  )٢٨٦ :همـان ( سخت/ ، آسان )٢٧٦ :همان( تحمل/ ، بند )٢٦٢
/ ، عاقـل  )٤٧٠ :همـان ( بـلا / ، امن )٣٦٠ :همان( وطن/ ، سفر )٣٦٠:همان( خانه/ ، ويران )٣٤٩
، )٢ :همـان ( اصـلاح و تقـو  / ، رنـدي )١ :همان( محفل ساختن/ ، راز نهان  )١٩٣ :همان( عشق

، )٢١ :همـان ( سـلامت / ، ملامـت )٣٨٧ :همان( اهرمن /، يزدان )٢ :همان( خاک/ کحل بينش 
 :همـان ( گـرفتن  خـوش / ، مرغان وحـشي   )١٠٠ :همان( غم/ ، شراب )٩٤ :همان( سايه/ آفتاب
سـاز خـوش   / ، زهره)١٦٠ :همان( مهر بر دهن/ ، ده زبان)١٥٤ :همان( کاروان/  راهزن ،)١٤٩
/ ، آشـنا  )٢٨٦ :همـان ( لب خندان / ، دل خونين  )١٩٣ :همان( قرآن/ ، ديو )١٦٩ :همان( نزدن
هـاي مـورد نظـر       ن اوصاف در غـزل    تقابل اي ). ١٤٤ :همان( وداع/ ، سفر )٢٨٦ :همان( رمنامح
هـاي   ن نوع تقابل نـسبت بـه تقابـل   بودن ايتر است و با توجه به هنرمندانه  %) ٣٢( مورد ٢٠٢

 نقـش  هـاي آشـکار    در تقابـل   .شـود  صريح و آشکار، هنر و ظرافت کار حافظ بهتر نمودار مي          
 مفهوم تقـابلي خـود را بيـان    شود و شاعر صريحاً   خواننده داده نمي  دريافتي و تفسيرگري به     

تواند مفهوم مـورد نظـر    بيني مي کها مخاطب با تأمل و باري   ن دسته تقابل   ولي در اي   ،کند مي
  .شود  ميابد و همين امر سبب التذاذ هنريشاعر را دري

  گشودن/طره و جعد
ــه ــوب ــهي ب ــشايد  يا  ناف ــره بگ ــبا زان ط ــاخر ص    ک

  
  هــا  جعــد مـشکينش چــه خـون افتــاد در دل   تـاب ز  

  )١ :همان  (                                                
 چش و جعد طره و عمل گـشودن  ولي ميان پي، ميان طره و گشودن تقابل وجود ندارد      ظاهراً
شـود، زيـرا    چند در بيت حاضر تقابل به همين حد محـدود نمـي       جادشده، هر  تقابلي اي  رابطة
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تـابي   ها بوي خوش، خون و بي  دارند که با گشودن آناي  و دل نيز مانند طره، پيچيدگي     نافه  
  .در پي خواهد بود

  بودن خوش/ در بند
   اگــر دانــد کــه دل دربنــد زلفــش چــون خــوش اســتعقــل

  
ــاقلان   ــد از پـ ـع ــه گردن ــاي ديوان ــر م    زنجي

  )١٠: همان   (                                            
 کـه  ، خـصوصاً  استپسند عقل است سبب تقابل شده  لحاظ آنکه خلاف    دن در بند به   بو  خوش

 .نـد گزي  ميابند، بند و دام زلف است و در سنت ادبي دل عاشق در چين و شکن زلف يار مأو    
بودن در بند و زنجيـر    خوشنشاندن عقل، عاقل و ديوانه و     در التذاذبخشي اين تقابل، کنارهم    

  .نيز قابل توجه است
  ناله و فرياد/ لوص

ــه ــوب ــهي ب ــشايد  يا  ناف ــره بگ ــبا زان ط ــاخر ص    ک
  

ــتمش ــست گف ــاد چي ــه و فري ــن نال ــل اي ــين وص    در ع
  

  هــا  تـاب جعــد مـشکينش چــه خـون افتــاد در دل   ز  
  )١ :همان  (                                                

ــت ــوگف ــا را جل ــت ة م ــار داش ــن ک ــشوق در اي    مع
  )٧٧: همان(                                                

  .شود کردن موجب دوگانگي و تقابل ميحال وصل و وصال ناله و فرياددر
  بسامان/ سر شوريده

   دل غمديـده حالـت بـه شـود دل بـد مکـن      يا
  

ــد بــه ســامان غــم مخــور ويــن      ســر شــوريده بازآي
  )٢٥٥: همان (                                            

  .تواند با بسامان متقابل شود منظر مي  نوعي نابساماني است و ازاينکنندةده القاريسر شو
  دام/ مرغ زيرک

ــرغ ــون نپــرد    م ــه اکن ــه در خانق ــرک ب    زي
  

 ـ         ا  نهاده که    ـ يست به هـر مجلـس وعظ   ي دام
  )٤٦٧: همان    (                                         

  .تقابل هستنددهد، با يکديگر در نميام تن دربه د مرغکه  اين نظر از،مرغ زيرکدام و 
  رقصيدن/ با سلسله

 ــ بــاد صــبا اينصـد    رقــصند يجــا بـا سلــسله م
  

ــاد نپيمــايي اســت حريــف اايــن   ــا ب   ي دل ت
  )٤٩٣: همان   (                                          

  . ندارندپا باشد با يکديگر سازگاري و سازواريسله و زنجير برکه سل رقصيدن درحالي
  خدا/ ديو

ــدا ز ــه خ ــيرت ب ــاهمي رقيــب ديوس ــود پن    خ
  

   دهـد خـدا را     ي آن شـهاب ثاقـب مـدد       مگر  
  )٦: همان   (                                               
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  وصال دوام/ قدح درکش و برو
ــزم دور يــک دو قــدح درکــش و بــرو    در    ب
  

   طمــــع مــــدار وصــــال دوام راييعنــــ  
  )٧: همان (                                                 

کنـد و بـا وصـال دوام     بودن و عـدم تـداوم را بيـان مـي     گذردن و رفتن، زود   کشيقدح در 
  .گيرد تقابل قرار ميدر

  مهمان/ کشتن
ــرو ــب ــب  ة از خان ــان مطل ــه در و ن ــردون ب    گ

  
  کاســه در آخــر بکــشد مهمــان را  ســيهکــان  

  )٩: همان (                                                 
  .گيرد تقابل قرار مي عزيز است درمفهوم کشتن با مهمان که معمولاً

  ارزد نمي/ گوهر
   سـود  ي اول غـم دريـا بـه بـو         نمود ي آسان م  چه

  
 ـ       غلـط      ارزد ي کـردم کـه ايـن طوفـان بـه صـد گـوهر نم

  )١٥١: همان  (                                               
  .ارزد متقابل شده است شمندي سازگار است و در اين بيت با نميگوهر با ارز

  وطن/ غريب
ــوا ــويهـ ــر نمــ ـي کـ ــو از سـ   ي آررود ي تـ

  
ــب   ــد   غري ــن باش ــا وط ــشته ب    را دل سرگ

  )١٦٠: همان  (                                           
  سر/ پنهان نشايد

 ـ   و     تيزهوشي با من گفت پنهان کارداندوش  ـشايد کـرد سـر   از شما پنهان ن   فـروش  ي م
  )٢٨٦: همان(                                              

  داس/ مزرع
ــزرع ــو    م ــه ن ــدم و داس م ــک دي ــبز فل    س

  
ــادم   ــشتي ــام دروة از ک ــد و هنگ ــويش آم    خ

  )٤٠٧: همان (                                            
  تيزرو/ آسايش

ــشم ــپهر تيــز   چ ــه دارد از س ــايش ک   رو آس
  

 ــ  ي جـام سـاقيا      ي بـه مــن ده تـا بياسـايم دم
  )٤٧٠: همان (                                            

  .تقابل استرفتن در شتاب فتن سازگار است و با تيزروي و بهگر آسايش با آسودن و آرام
  ساحل/ موج

ــب ــوج و گردابـ ـش ــيم م ــک و ب ــلي تاري ــين هاي    چن
  

  هــا ل داننــد حــال مــا ســبکباران ســاحکجـا   
  )١: همان (                                                 

  دير/ صومعه
 ـ دلــم    ســالوسة ز صــومعه بگرفــت و خرقـ

  
ــت   ــا  کجاس ــاب کج ــراب ن ــان و ش ــر مغ    دي

  )٢: همان   (                                              
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جـاي رنـدان راسـتين     کـه  ،کاري است و بـا ديـر  صومعه در نظر حافظ محل ريا و پنهان 
  .تقابل قرار دارد در،است

  بيابان/ کوه
   بـــه لطـــف بگـــو آن غـــزال رعنـــا راصــبا 

  
   مــا رايا  ســر بــه کــوه و بيابــان تــو دادهکــه  

  )٤: همان    (                                             
  شمع آفتاب/ چراغ مرده

   دوســـت دل دشـــمنان چـــه دريابـــدي روز
  

ــراغ   ــمع  چ ــا ش ــرده کج ــا  م ــاب کج    آفت
  )٢: همان     (                                            

  آب/ خاک
ــار ــشت ي ــه در ک ــاش ک ــدا ب ــردان خ ــوحي م    ن

  
 ـ     ي خـاک  هست      نخـرد طوفـان را     ي کـه بـه آب

  )٩: همان  (                                                
  هاي واژگاني و لفظي متقابل  زوج.٢ .٣
 از نظـر زبـاني و   .گر قـرار دارنـد  تقابل يا تضاد بـا يکـدي   درز نظر لفظي و واژگاني  ها ا  ن زوج اي

ن در بـسياري از اي ـ « .گيرنـد  سـاز شـکل مـي     حسب وندهاي منفـي   ها بر   تقابل ساختار برخي 
اسـت و شـامل فقـدان يـا غيـاب پيـشوندها يـا           "سـلبي " هـا   دال داري زبـاني   ها نـشان    جفت

 هاي   برخي تقابل  ،ن بنابراي .)١٧٠: ١٣٨٦ چندلر،( »باشد مي ...پسوندهايي مانند نه، نا يا بي و      
 غزل مـورد   ١٠٠در  . آيند و برخي واژگان متضاد هستند      ساز پديد مي   با تکواژ منفي   ٧واژگاني

سـوم   کها کـه حـدود ي ـ   ن نوع تقابل اي. شود از اين نوع تقابل ديده مي     %) ٣٥( مورد٢٢٠نظر  
گيرد، بسيار مورد عنايت حـافظ بـوده و برخـي از      مي مورد بحث دربر   هاي ها را در غزل     تقابل

 پيـر  /جـوان : ي نظيـر يهـا  نمونه. و افکار حافظ استها کليد ورود به دنياي مفاهيم، معاني  آن
، )٢٨ :همـان ( دروغ/ ، صـدق  )٢٢ :همـان ( عقبـي / ، دنيا )١٤ :همان( غريب /، آشنا )٣ :حافظ(

 :همـان ( ابـد / ، ازل )٩٠:همـان ( امش ـ/ ، صـبح  )٩٠:همـان ( بعد/ ، قرب )٣٧ :همان( آزاد/ غلام
، )٤٥٢ :همـان ( پـري / ، آدمـي  )٢٩٤ :همان( وصل/ ، هجران )٢٣٢ :همان( نور/ ، ظلمت )٢٠٦
، )٤٨٧ :همـان ( زبـر / ، زيـر  )٤٨٧ :همـان ( خبر صاحب/ خبر  ، بي )٤٧٤ :همان( پريشاني/ جمع
  ).٣٠٠ :همان( ترياک/ ، زهر)٦٦ :همان( آزار/ ، ميازار)٤٩٣ :همان( درمان/ درد

  مشکل/ آسان 
ــساقالا ــا ايهــا ال ــاي ي    ادر کاســا و ناوله
  

 ـ     که     هـا   افتـاد مـشکل  ي عشق آسان نمـود اول ول
  )١: همان (                                                       
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  خام/سوخت
   آه ســـــينه نـــــالان مـــــن  دود

  
   ايـــــن افـــــسردگان خـــــام راســـــوخت  

  )٨: همان  (                                                      
  پريشان/ مجموع

  رب کــه همدســتان شــوند دهــد دســت ايــن غــرض يــايکــ
  

ــاطر   ــما  خــ ــشان شــ ــف پريــ ــا زلــ ــوع مــ    مجمــ
  )١٢: همان  (                                               

  کوتاه/ دراز
   بـه زلـف دراز تـو دسـت مـا نرسـد             اگر
  

ــاه   ــت  گن ــه ماس ــت کوت ــشان و دس ــت پري    بخ
  )٢٣: همان (                                                    

  بنشست/ ، برخاست)٢٧ :همان( برخاست/ بنشست
ــمع ــت ش ــو او برخاس ــست چ ــسازم بنش    دل دم

  
ــست و   ــو او بنش ــازان برخاســت چ    افغــان ز نظرب

  )٢٧: همان  (                                                   
  جوان/ پير

ــآن ــمع س ــت  ش ــره برفروخ ــر چه   رگرفته دگ
  

ــن   ــوان  وي ــالخورده ج ــر س ــت ي پي ــر گرف    ز س
  )٨٦: همان (                                                    

  بدايت/ نهايت
ــن ــست اي ــوان ب ــا ت ــورت کج ــت ص    راه را نهاي

  
ــش   ــدک ــدايت  ص ــت در ب ــيش اس ــزل ب   هزار من

  )٩٤: همان (                                                    
  استغنا/ احتياج

ــه     معشوق استي در احتياج ما و استغناسخن ــسونگرچ ــود اف  ــي اي س ــر نم ــه در دلب ــرد ي دل ک   گي
  )١٤٩:  همان  (                                                

  ابد/ ازل
   دل مـن کـز ازل تـا بـه ابـد عاشـق رفــت      جـز 

  
ــاودان   ــد   ج ــار بمان ــه در ک ــشنيديم ک ــس ن    ک

  )١٧٨: همان    (                                               
  بگشايند/ بستند

   ميخانــه ببــستند خــدايا مپــسند   در
  

   تزويـــر و ريـــا بگـــشايند  ة در خانـــکـــه  
  )٢٠٢: همان    (                                               

  طالح/ صالح
ــالح ــد ص ــويش نمودن ــاع خ ــالح مت    و ط

  
  افتــد و کـــه در نظــر آيـــد   کــه قبـــول  تــا   

  )٢٣٢: همان  (                                                 
  نقصان/ کمال

ــ ــالم يب ــال ع ــت يآرا جم ــب اس ــون ش ــو روزم چ    ت
  

   کمـال عـشق تـو در عـين نقـصانم چـو شـمع           با  
  )٢٩٤: همان(                                                   
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  ديوانه/ عاقل
   صـد زاهـد عاقـل زنـد آتـش           خرمن در
  

   داغ کـــه مـــا بـــر دل ديوانـــه نهـــاديمايـــن  
  )٣٧١: همان   (                                                

  پخته/ خام
ــه گــرا    ايــن شــراب خــام اســت اگــر آن حريــف پخت

  
ــه   ــام    ب ــه خ ــزار پخت ــر ز ه ــار بهت ــزار ب   ي ه

  )٤٦٨: همان (                                                  
  بشد/ نايد
ــازآ ــافظ يب ــر شــده ح ــد عم ــه بازآي    ک

  
   کـه بـشد از شـست   يچند کـه نايـد بـاز تيـر      هر  

  )٢٧: همان (                                                    
  عمارت/ سراي رانوي

   وجـود مـا را از آب ديـده گـل کـن             خاک
  

ــران   ــرا ويـ ــد يسـ ــارت آمـ ــاه عمـ    دل را گـ
  )١٧١: همان (                                                  

شـود و کلمـات از       ا گاهي در ظاهر لفظ نيـز آشـکار مـي          ه  اين نوع تقابل   ،که اشاره شد   چنان
واقـع  در«. رندگي با يکديگر قرار مي    ر درتقابل ساز و تکواژهاي ديگ    طريق وندها يا عناصر منفي    

هاي   از مشخصهاي تقليل داد که نظامي   مفهوميتوان به عناصر     ها را مي    از مدلول  اي مجموعه
هـاي    مشخـصه  واسـطة   به" مرغ "و "خروس" چنين است که مثلاً    ناي. دهند تقابلي را شکل مي   

ها منعکس  ن مورد در دالتقابل فوق در اي    . ...گيرند مقابل هم قرار مي   نث در  مؤ /تقابلي مذکر 
 و غيـره  "مرحومـه  /مرحـوم " ،"شاعره /شاعر" ،"معلمه /معلم"  اما در واژگاني از نوعِ  ،نشده است 

/ هـاي آسـان    ن بخش، تقابـل    در اي  ورمزب در شواهد    .)٥٣: ١٣٨٣،  گيرو( »افته است انعکاس ي 
جــوان، /برخاســت، پيــر /کوتــاه، نشــست /پريــشان، دراز /خــام، مجمــوع/ مــشکل، ســوخت

 /يوانـه، خـام   د/نقـصان، عاقـل    /، کمـال  طـالح  /ابد، صالح  /استغناء، ازل  /بدايت، احتياج /نهايت
  . آشکار و واضح استکاملاً... عمارت و/پخته، ويران سراي

  هاي متقابل ادبي زوج .٣. ٣
هـاي   ز در غـزل ت ادبي رايج در ميان شاعران است و حافظ نيها برگرفته از سنّ  ن نوع تقابل  اي

هـا تقابـل    ميـان ايـن زوج  در معناي قاموسـي . هاي متقابل بهره گرفته است  ن زوج خود از اي  
کنـد و    اما بر اثر تکرار در آثار ديگران ذکر يک طرف، طرف ديگر را تـداعي مـي       ،جود ندارد و

تواننـد در ايـن    رويي دارند، مي رودرگر هستند و با هم رابطة   مکمل يکدي  طريق تقابل چون از 
/ گـل : اسـت % ) ١١(  مـورد ٧٠هاي مـورد نظـر    ها در غزل  ن تقابل تعداد اي .  قرار گيرند  ستهد

، )٩ :همـان ( بلبـل / ، گـل  )٧ :همـان ( نام/ ، ننگ )٥ :همان( سنگ خارا / ، موم )٥ :حافظ( بلبل
/ ، آتـش )٥٤ :همـان ( مجنـون / ، ليلـي  )٥٤ :همـان ( فرهاد/ ، شيرين )١٧ :همان( پروانه/ شمع
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 :همـان ( مس/ ، کيميا )١٦٠:همان( زغن/ ، هماي )١٤٩ :همان( مه/ ، مهر )١٠٦ :همان( سپند
 معـشوق / ، عاشـق )١٩٣ :همـان ( پـره  شـب / دخورشـي ،   )١٦٩ :همـان ( عنـدليب / ، گل )١٦٧

 خورشـيد / ه، ذر)٢٢٧ :همـان ( ديـو / ، اسم اعظـم  )٢٠٧ :همان( شاهين/ ، کبک )١٩٥ :همان(
 :همـان ( شـبنم / ، دريـا  )٣٨٧ :همان( شيرين/ ، خسرو )٢٦١ :همان( زنگ/ ، روم )٢٢٧ :همان(

  ).٣ :همان( خازلي/ ،  يوسف)١٥٤ :همان( بيان/ ، معاني)٤٨٧ :همان( زر/ ، مس)٤٧٠
  عندليب/ گل

ــداد اغــرور ــلي حــسنت اجــازت مگــر ن    گ
  

 ـ ي پرسـش  که      عنـدليب شـيدا را     ي نکن
  )٤: همان  (                                      

  معشوق/عاشق
ــل ــرنجيم ولـ ـگ ــت ن ــه از راس ــد ک   ي بخندي

  
   عاشق سخن سـخت بـه معـشوق نگفـت          هيچ  

  )٨١: همان     (                                            
  پروانه/ شمع

ــ ــمر ايغنيمت ــه  ي ش ــل پروان ــمع وص    ش
  

   ايـن معاملـه تـا صـبحدم نخواهـد مانـد            که  
  )١٧٩: همان   (                                         

ها  اي است که ميان آن   گونه  و معشوق و شمع و پروانه به       تقابل گل و عندليب يا بلبل، عاشق      
  . عاشقانه نيز ترسيم شده است رابطةت ادبيدر سنّ

  نام/ ننگ
ــدنامي گر ــه بـ ــاقلان  چـ ــزد عـ ــت نـ   سـ
  

   ننــگ و نــام را خــواهيم ي نمــمــا  
  )٨: همان  (                                      

  .شوند  مکمل يکديگر مي يک ساختار عطفي و با وجود تقابل اين دو کلمه درمعمولاً
خورشيد/ هذر  

ــورز پــست مــشيا ه نــه از ذرکمتــر   و مهــر ب
  

 ـ     تا      چـرخ زنـان  ي به خلوتگـه خورشـيد رس
  )٣٨٧: همان    (                                       

در سـنّ    نـدارد،  چه در اصل مناسبتي   د اگر ه با خورشي  ذر     ه در رسـيدن بـه   ت ادبـي کمـال ذر
  .ها تقابل ايجاد شده است خورشيد است و ميان آن

  گيري جهنتي
ار مـورد توجـه     هاي دوگانه در مطالعـات قـرن بيـستم بـسي            و تقابل   متقابل هاي  زوج بررسي

قرار گرفت و مکاتب مختلف ادبـي بـه    ...شناسان و  تشناسان، رواي  شناسان، نقادان، نشانه    زبان
  . گرفتند هاي خود در نظر مي ا در مطالعات و پژوهشنوعي اين امر ر
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ي ناشـي از آن، يکـي از   سـاز  نـه هـاي متقابـل و قري    زوج،ده شـد کـه در مقالـه دي ـ      چنان
ها و ترفندهاي ادبي در غزليات او بسامد        هشگردهاي اصلي حافظ است و اين امر از تمام آراي         

  يعني در هـر غـزل تقريبـاً   ، تقابل دوگانه٦٣٧ غزل از ديوان او     ١٠٠با بررسي   . بيشتري دارد 
از نظر واژگـاني و  شود که حافظ  ديده مي ١ نمودار  بهبا توجه. شود  مورد ديده مي   ٤/٦تعداد  
ن از اي ـ ) مـورد  ٧٠( و از نظر ادبي   ) مورد ٣٤٧( ، از نظر معنايي و مفهومي     )مورد ٢٢٠( لفظي
آن است که حافظ آگاهانه و   دهندة  ها نشان  ن تقابل بسامد بالاي اي  . ها بهره گرفته است    تقابل

 اسـت کـه    چناناهميت اين بررسي. ها سود جسته است  ادبي و زباني از آن يعنوان شگرد  به
 هاي فکري و زيربنايي ذهـن او پـي    از خوشهتوان به بسياري  ها مي  ن تقابل  اي ق مطالعة طرياز

  .برد
  هاي متقابل در غزليات حافظ بسامد کاربرد زوج.  ١نمودار 

  
  

   نوشت پي
1. opposition 
2. antonymy 
3. Halle 
4. mytheme 
5. Trubetskoi, Nikolai 
6. connotational opposition 
7. lexical opposition 

  منابع 
  .مرکز: تهران. چاپ ششم .عرفان و رندي در شعر حافظ )١٣٨٥ (آشوري، داريوش

  .مرکز: تهران. چاپ ششم .ويل متنساختار و تأ )١٣٨٢(، بابک احمدي
  .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان )١٣٧١ (احمد اخوت،

: تهران. چاپ دوم .فرزانه طاهري  ترجمة.در ادبياتدرآمدي بر ساختارگرايي  )١٣٨٣(اسکولز، رابرت  
   .مرکز

   .سروش :تهران.  چاپ چهارم. جلال ستاري ترجمة.رساله در تاريخ اديان )١٣٨٩( رچامي الياده،
   .ماهي:  تهران.رضا ابوالقاسمي ترجمة محمد. ادبيمباني نظرية )١٣٨٤ (برتنس، هانس

:  تهران. مصطفي عابديني فرد ترجمة.هاي نقد ادبي ش روها و هدرآمدي بر نظري )١٣٨٦(برسلر، چالز   
  .نيلوفر

  .سخن: تهران. چاپ دوم . لب درياگمشدة) ١٣٨٤( پورنامداريان، تقي
   . مهرسورة:  تهران. مهدي پارسا ترجمة.شناسي  نشانهمباني )١٣٨٦( لچندلر، داني

تقابل واژگانی
تقابل معنایی
تقابل ادبی
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: تهران. چاپ ششم  .سم غني اهتمام محمد قزويني و قا      به .ديوان )١٣٦٩( ن محمد الدي حافظ، شمس 
   .زوار

 :تهـران  .ي ابوالفـضل حـر    ةترجم ـ .بوطيقاي معاصر : روايت داستاني  )١٣٨٧(ت  کنان، شلومي  ـ ريمون
  .نيلوفر

   .طرح نو: تهران. چاپ سوم .عباس مخبر  ترجمة.ادبي معاصر راهنماي نظرية )١٣٨٤(سلدن، رامان 
   . مهرسورة: تهران.  دومچاپ .شناسي درآمدي بر معني )١٣٨٣(  کوروشصفوي،
 .» سـنايي قـة هـاي دوگانـه در سـاختار حدي         تقابل بررسي «)١٣٨٨( گرانامير و دي  ا، محمد ني عبيدي

  .٢٥ -٤٢: ١٣مارة  ش. پژوهش زبان و ادبيات فارسيفصلنامة
چـاپ   . مريم خـوزان و حـسين پاينـده   ترجمة .شناسي و نقد ادبي   زبان )١٣٨١( گرانفالر، راجر و دي   

   .ني: نتهرا. دوم
  .مينوي خرد : تهران. کوروش صفويترجمة .گرا ساختبوطيقاي )١٣٨٨( جاناتان کالر،

   .آگه: تهران. چاپ دوم .محمد نبوي  ترجمة.شناسي نشانه )١٣٨٣(ير  گيرو، پي
  .ماهي: تهران . کرمي و ابوذر قادر فخر رنجبري ترجمة.پست مدرنيسم )١٣٨٤( گلن وارد،

   .مرکز: تهران.  چاپ دوم.يات پسامدرنادب )١٣٨٧( اميزدانجو، پي



 

  


